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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

11- امور مالي

مخارج روزمره جهت فعاليتهاي مراكز شري ساتيا سايي سوا و واحدهاي مربوط به آن بايد از طريق وجوه داوطلبانه اعضاء تأمين شود و هيچگونه وجوهي براي اين منظور از هيچگونه منابع ديگري جمع آوري نبايد گردد. مخارج لازم براي برگزاري جشنهايي بمانند جشن داسارا، ماهاشيواراتري، تولد باگاوان و يا برگزاري هرگونه مراسم عمومي ديگر نيز بايد از طريق وجوه داوطلبانه اعضاء تأمين گردد و در اين مورد توجه لازم مبذول بايد گردد تا فشار بر كسي نيايد. براي اين امر بهترين روش در قوانين و مقررات پيش بيني شده است كه براي كار مورد نظر كل هزينه برآورد شود و اعضاي مركز از آن مطلع گردند. سپس صندوقي در اطاقي جداگانه در نظر گرفته شود و هريك از اعضاء بصورت داوطلبانه به اطاق وارد شوند و سهم خود را در صندوق واريز نمايند، بدون آنكه ديگر اعضاء از مقدار آن باخبر شوند. سپس صندوق را به حضور جمع آورند و كم و كثري مبلغ را مجددا ميان اعضاء تقسيم نمايند. اگر وجوهي بيش از مورد نياز جمع آوري شده باشد مي توان آنرا براي ناراينا سوا يا تغذيه فقرا و يا هرگونه هزينه هاي آتي مركز خرج نمود. اين بهترين روش جمع آوري وجوه براي تأمين هزينه هاي مركز است. هيچگونه جمع آوري وجوه عمومي، نقدي و يا جنسي از ديگران مجاز نمي باشد. 
گزيده‏اي از گيتا واهيني

مفسراني كه درباره گيتا صحبت مي كنند امروزه بسيار زيادند و در نتيجه تفسيرهاي گوناگوني كه اكثر آنها مي كنند از تفسير واقعي بدورند و مفهوم واقعي را دچار ابهام مي كنند. تفسيرها ذات و اخلاق گويندگان آنرا دربر دارند. وقتي نظريه اي مطرح شد، گوينده تلاش مي كند آنرا با برهان و دليل خود توجيه كند و همه تفسيرهاي ديگر را نفي مي كند. پس از آن، اين مفاهيم طوطي وار در مراسم خوانده و اجرا مي شوند اما هيچ تلاشي براي تمرين پيام گيتا و يا آنرا جزئي از زندگي خود درآوردن بچشم نمي خورد. چنين افرادي ادعا دارند مفسرين بزرگي از گيتا هستند و با عناوين درشت، خود را بنمايش مي گذارند. آنها بدين ترتيب خود را به تباهي مي كشانند و اعتقادي را كه ديگران به گيتا دارند دچار خلل مي كنند. هر كلام خدا بايد در زندگي روزمره بكار بسته شود نه آنكه صرفا تبليغ شود و از طريق آن نام و نشان كسب شود. امروزه زمانه به بيراهه رفته و از كلام خدا براي كسب نام و شهرت استفاده مي شود. آنهايي كه به تفسيرهاي اينگونه معلمان گوش فرا مي دهند نيز در تشخيص اعتبار آنها ناموفقند و براي آنها اهميتي ندارد كه كساني كه گيتا را اينچنين ستايش مي كنند آيا حلاوت تعاليم آنرا نيز چشيده اند يا خير! كلام با عمل فاصله بسيار دارد و مفسران، ديگران را بعمل دعوت مي كنند ولي خود تعاليم را دنبال نمي كنند. نه حتي يك در ميليون آنها. برخي افتخار مي كنند كه كل گيتا را از بر مي دانند و قادرند هر آيه و سوره آنرا هر آن براي شما بخوانند- كافي است كه شما فصل و شماره آنرا ارائه دهيد و يا حتي اگر شما آيه يا سوره را بگوييد آنها فصل و شماره آنرا ارائه مي دهند. من به اينگونه فضلا مي خندم. اين زبان بيچاره چه چيزهايي را بايد حفظ كند بدون آنكه به چيزي عمل شود. يك نوار هم مي تواند بخوبي آنها اين كار را انجام دهد. بدون شك تمرين و  عمل به يك آيه بمراتب مفيدتر از آن است كه شخص كل آيه ها را حفظ نمايد. آرجونا با عمل كردن به آيه هاي گيتا  كلام كريشنا را به اثبات رسانيد. صداقت او باعث شد تا لطف كريشنا را بدست آورد.
جاي تأسف است كه بسياري از علماي امروزي واقف به شور و شوق حاكي از عمل كردن به كلام گيتا نيستند، پس درباره انسانهاي عامي و بيسواد چه مي توان گفت! بطور خلاصه، حتي برخي از مفسران نامي گيتا برخلاف پيامهاي آن عمل مي كنند. هريك از آنها به سليقه خود به سرود خداوند چيزي مي افزايند تا مهارت يا پيشگويي هاي نظريات خود را به اثبات برسانند.
برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

عشق را پرورش دهيد

عشق شكل واقعي شماست. تنها از راه عشق است كه مي توانيد به همه چيز دست يابيد. نيازي نيست دنبال خدا بگرديد وتمرينات معنوي را پيشه كنيد. خدا عشق است، در عشق زندگي كنيد. بدون آنكه پشيزي خرج كنيد و يا آنكه از سر منزل  دور شويد، مي توانيد به رستگاري دست يابيد. چگونه؟ تنها از راه عشق! بنابراين عشق را پرورش دهيد. از كسي تنفر نداشته باشيد. سعي كنيد حتي آنهايي را كه از شما بدگويي مي كنند دوست بداريد. تنها از راه عشق است كه مي توانيد آنها را دگرگون كنيد. با دوست داشتن هرچه بيشتر آنها مي توانيد اثر دردناك سخنان تلخ آنان را بكاهيد. سخنان تلخ بمانند پيكانهاي تيزي است كه در اعماق قلب فرو مي روند. در اين جهان دارو يا مرهمي نيست تا درد ناشي از سخنان تلخ را شفا دهد. هرگاه پيكانهاي سخنان تلخ بسوي شما نشانه مي روند، با لطافت، شيرين و با عشق سخن بگوييد. اين بهترين داروست و اثر شفا دهنده اش سريع است. هر بيماري صعب العلاجي را مي توان با عشق درمان كرد.

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

خود را از راه ارادت هاي نه گانه متحول سازيد. شما بايد بينشي نيك داشته باشيد. بينش شما بايد تنها بسوي نيكيها باشد. مديتيشن چيست؟ تنها تمركز برخداوند. افراد  بيشماري تمرينهاي معنوي مي كنند. حضرات مهمي مانند اوروبيندو و رامانا ماهاريشي در فضاي باز تراس خود مي نشستند و بر ستارگان آسمان تمركز مي كردند. آنها  بينش با تمركز را پرورش دادند و حتي پس از بستن چشمان خود، آن بينش در ذهن آنها بيدار بود. بفكر عيب جويي و ايراد از ديگران نباشيد. فقط به گفته هاي نيك گوش فرا دهيد، سخناني چون شكوه الهي. ارادتهاي نه گانه: گوش فرا دادن، سرودن شكوه الهي، به خاطر آوردن، خدمت به قدوم نيلوفرين، اطاعت و بندگي، عبادت، خدمت مطيعانه، دوستي و تسليم، راه هايي هستند كه براي رسيدن به خدا برايتان در نظر گرفته شده اند. شما مي توانيد هركدام از اين راهها را اختيار كنيد. هرگاه كسي را در رنج مي بينيد به او كمك كنيد. هرگز در باره ديگران بد نينديشيد و  از آنها بدگويي نكنيد.

در  روز سال نو، آگاه باشيد و بدانيد چنين سالهايي آمده و رفته اند ولي هيچ تحولي در درونتان انجام نپذيرفته است. بايد هرسال كوشش كنيد خود را بهتر و متحول تر  سازيد. شما سال نو را تنها با پختن و خوردن شيريني جشن مي گيريد. شيريني پختن و خوردن را هرروز مي توانيد انجام دهيد، چرا منتظر سال نو هستيد؟ وقتي احساس مقدس نويني در قلب شما برانگيخته مي شود، آنگاه سال نو بر شما مستولي مي گردد.

انسانها از سحر تا غروب در پي ماديات هستند. هدف زندگي خوردن، نوشيدن، خوابيدن و مردن نيست. به شما پنج حس عطا شده است تا آنها را بطور صحيح بكار گيريد.

بينش نيك چيست؟ وقتي در خيابان راه مي رويد، نبايد به هركس و هر آگهي بر در و ديوار نگاه كنيد. با اين كار شايد خود را نيز دچار حادثه نماييد. بايد مواظب هر قدم خود باشيد. اين خود بينش نيك است. 

همواره به ديگران كمك كنيد و هرگز به كسي آزار نرسانيد. اين گفته به شما كمك خواهد كرد  از هر حادثه و خطر جان سالم بدر بريد. هركاري كه انجام مي دهيد به خداوند تقديم كنيد. هرگاه فقيري را غذا مي دهيد آنرا بعنوان پيشكش بدرگاه خداوند تقديم نماييد، گويي كه خود خدا را غذا مي دهيد. اينگونه تقديم، يوگا (اتحاد با خدا) است. بدون ايثار و خواستنِ تمامي لذات براي خود، آرامشي نصيبتان نخواهد شد. در وداها آمده است كه تنها از راه ايثار مي توان به جاودانگي دست يافت. مقام و منزلت در زندگي زودگذرند. همه در يك لحظه از ميان مي روند. آنچه تغيير ناپذير و هميشگي است تنها آتما است.

شما از بينش نيك به سخن نيك مي رسيد. در يك چنين مكاني كه افراد بيشماري گردهم مي آيند، بايد از سخن گفتن درباره ديگران و غيبت كردن اجتناب ورزيد. از سخن گفتن درباره ديگران چه عايدتان مي شود؟ تنها به خدا بينديشيد، سپس آنچه مي بينيد و مي شنويد در قلب شما مهر خواهد شد.

از نظر اندازه، چشمان شما بسيار كوچكند و دو سه سانتيمتر بيش نيستند، اما شما قادريد منظره هاي وسيع و پهناوري را مشاهده كنيد و حتي ستارگاني را كه ميليونها كيلومتر دورترند ببينيد. چشمان شما اين نيرو را از كجا آورده اند؟ اين نيروي الهي است. شما چراغ قوه جديد، لامپ جديد و كليد جديد داريد اما تا باطري را در آن قرار ندهيد، نور پديد نخواهد آمد. بدن شما به منزله چراغ قوه است. چشم شما لامپ آن است و عقل شما كليد آن. تنها موقعي به آن تجربه و احساس والا دست مي يابيد كه باطري پندار نو را بكار گيريد. در اين سال نو شما بايد پندار نيك را پرورش دهيد. بفكر خدا باشيد كه در شما، در اطراف شما، بالاسر شما و زيرسر شماست. الوهيت در اطراف و وجود شماست. بدون الوهيت حتي يك لحظه هم قادر به زيستن نخواهيد بود. همواره به خود بگوييد كه من انسانم، من حيوان نيستم. اگر فقط بگوييد كه من انسانم تنها نيمي از حقيقت را گفته ايد. در شكل انساني شما خصايل حيواني را پرورش مي دهيد. همواره به خود بگوييد كه من حيوان نيستم. تلفيق اين دو گفته باعث مي شود  از پيروي  ذات حيواني اجتناب ورزيد.

با تلفيق اين دو گفته شما بوجود الوهيت پي خواهيد برد، كه خود حقيقت است. داشتن افكار مقدس از واجبات است. اينست مراسم راستيني كه بايد بجا آوريد. اين جهان كارما كشترا يا صحنه فعاليتهاي مقدس است. شما براي زيارت به اين جهان آمده ايد و بايد بينش نيك، سخن نيك، احساس نيك، پندار نيك و عمل نيك را پرورش دهيد. 

هركس بايد بينش نيك را كه به خصايل نيك ديگر منجر مي شود پرورش دهد. امروزه همه بينش بد، پندار بد و اعمال بد دارند. اينگونه انسانها چگونه مي توانند به الوهيت دست يابند؟ اين صحيح نيست. شما بايد بينش خود را كنترل كنيد تا آنرا مقدس سازيد.

باگاوان سخنراني خود را با باجان هاري باجانا بينا سوكا شانتي ناهي به پايان رسانيدند. (بدون عشق و ارادت به خداوند آرامش و سعادتي در كار نخواهد بود). 14
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تسليم به قدوم مبارك گورو
گورو، براهمان و خالق، خود خلقت است و در خلقت خود مي زيد. جهان مملو از براهمان است. پس واضح مي شود آنكس كه خود جهان شده گورو است.

گورو ويشنو است. ويشنو كيست؟ آيا كسي است كه با داشتن گرز و گل و سلاح و شيپور تصورش مي كنيم؟ خير. ويشنو كسي است كه خصلت عالم گير دارد. او انجام دهنده و  كار انجام شده است. جهان عمل است و خداوند انجام دهنده عمل. خداوند آگاهيِ در پس علت و معلول است. كل جهان شكل ويشنو است. ويشنو گورو است.

در خطاب به گورو او را براهما ويشنو ماهشوارا پارابراهما مي خوانند. براهما گورو است. او خالق جهان است. كسي كه جهان را خلق مي كند، آنرا حفظ مي كند و سپس از ميان مي برد پارابراهما است (اراده برين). در وداها آمده است كه الوهيت همه جا را آكنده است و در فراسوي كيهان مي زيد. براهما ويشنو ماهشوارا جلوه هايي از ابراز طبيعت مي باشند. 

گورو كيست؟ حقيقت، معلم همه جهان است. حقيقت را با عقلي سليم و قلبي پاك برپا داريد. اين حقيقت حامي، حافظ و معاشر هميشگي شما خواهد بود. هيچ دارمايي بالاتر از حقيقت نيست. دارما، آناني را كه از آن حمايت مي كنند حفاظت مي كند. اگر شما از دارما يا تقوا حمايت كنيد، تقوا و دارما از شما حمايت خواهد كرد. 

شايد كسي از ثروت بيكراني كه در بانكش وجود دارد به خود ببالد، اما اعتبار او تنها به اندازه درآمد و پس انداز او خواهد بود. وقتي را كه در اختيار شما گذارده شده است بيهوده هدر ندهيد. آنرا به خدا كه تجلي زمان است تقديم كنيد. بدانيد كه بيدار شدن از خواب چيزي جز تولد نوين نيست و به خواب رفتن مرگ است. به هنگام بيداري از خواب هر صبح دعا كنيد: خداوندا، اكنون كه از رحم خواب بيدار شده ام تصميم دارم  همه اعمال و تكاليف خود را  بعنوان پيشكشي به تو، با حضور تو در چشم باطنم تقديم كنم. كلام، افكار و اعمال مرا مقدس فرما. مگذار كسي را برنجانم و كسي مرا برنجاند. مرا راهنمايي و هدايت فرما. هنگام شب كه به سردر خواب مي رسيد، چنين دعا كنيد: خداوندا، تكاليف امروزم كه بار آنها را صبح بر دوش تو گذاردم به پايان رسيده اند. تو بودي كه مرا به حركت، صحبت، تفكر و عمل واداشتي. بنابراين كلام، افكار و اعمال خود را به پاي تو مي ريزم. تكليف من انجام شده است. مرا درياب كه بسوي تو باز مي گردم. اينگونه تفكر را دعاي روزمره خود كنيد. بهتر آنست كه نفس واقعي خود را منشأ نور و گوروي خود بدانيد. عقل باطن، گوروي باطني، حقيقت را بر شما هويدا خواهد ساخت. اينگونه دعا غرايز شما را تربيت خواهد نمود و عقل سليم باطن كاملا بر شما آشكار خواهد شد.
چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

دارما

دارما كساني را كه از آن پيروي مي كنند حفاظت مي كند

انسان بايد خود را وقف دارما كند و همواره به تقوا يا دارما عمل نمايد تا قادر باشد از يك زندگي سرشار از آرامش برخوردار گردد. آنگاه دنيا نيز سرشار از آرامش و صلح خواهد شد. او نمي تواند آرامش واقعي و يا لطف خداوند را از راه ديگري بغير از زندگي با تقوا بدست آورد.

دارما پايه و اساس زندگيِ مملو از رفاه بشري است. اين حقيقت است كه همواره پايدار است.

هرگاه دارما نتواند زندگي بشر را متحول سازد دنيا دستخوش رنج و اضطراب مي گردد و طوفانها و طغيانهاي شديدي آنرا آشفته مي سازد.

خداوند تجلي دارما است. لطف او را از طريق دارما مي توان بدست آورد. او همواره حامي دارما است. او همواره دارما را برقرار مي كند. او خود دارما است. 

وظيفه همگان، همه جا و همه وقت حرمت گذاردن به دارما ناراينا يا تجلي دارما است. 

مصيبت ديوانه واري در صحنه جهان در حال رقص است، چراكه حق ناديده گرفته مي شود و در اركان زندگيِ با تقوا، ناباوري وجود دارد. بنابراين انسان بايد قلب دارما را بخوبي بشناسد.

ابراز ارادت به خداوند خود دارما است. آنكس كه دارما دارد عشق را پرورش خواهد داد و آنكس كه عشق دارد دارما را پرورش خواهد داد. دارما و عشق بمانند اطفال دوقلو مي باشند. امروزه انسانها اين دارما و عشق پر ارزش را براحتي از دست مي دهند. زندگي بدون دارما و عشق بمانند زمين لم يزرع مي باشد.

با عشق و دارما، الوهيت مستتر در باطن ظاهر مي گردد.

دارما يعني تمرين آنچه مي گوييد و انجام آنچه بر زبان مي آوريد. روزيِ خود را با تقوي بدست آوريد و اشتياقات مؤمنانه داشته باشيد. در ترس از گناه و براي رسيدن به خدا زندگي كنيد. اينست دارما.

خصوصيت دارما قداست، آرامش، حقيقت و صبر است. دارما يوگا است- يعني يكي شدن و ادغام. دارما حقيقت است و خصوصيات آن عدالت، كنترل حواس،  حرمت، عشق، شرافت، نيكي، مديتيشن، همدردي و عدم خشونت است. اينچنين است كه دارما از اعصار دور پابرجا مانده است. دارما شخص را به عشق عالمگير و حس وظيفه فرا مي خواند.

 اگر خدا اراده نموده تا بر روي زمين از دارما حمايت نمايد و شما هم به همين تكليف مشغول باشيد، در حال عبادت اوييد و ازنزديكان و عزيزان او مي باشيد، چراكه به او، به پيروان او و به خودتان خدمت مي كنيد. 

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

س4- لطفا جزئيات نيشكاما كارما را بيشتر توضيح دهيد.

نيشكاما كارما انجام وظيفه، بدون دلبستگي و با بي اعتنايي به ثمره آنست. همه گونه عشق از عشق به خود بوجود مي آيد و نه از عشق براي ديگران. خدمت فقط بنفع ديگران است و مي توان آنرا ذاتا بي نفس دانست. نيشكاما كارما احساسات حيواني را ريشه كن و احساسات الهي را به انسان اعطامي كند. خدمت عاري از نفس طريقي والاتر در پيشرفت معنوي از مديتيشن، باجان و يوگا است. ما مديتيشن، باجان و يوگا را بنفع خودمان انجام مي دهيم نه براي خير ديگران. همه اينها براي برآورده كردن خواسته هاي خود فرد است و تضمين سعادت و خوشبختي براي خود او. آنچه بايد شوقش را داشته باشيد خير رساندن به ديگران است- بدون هيچگونه چشمداشت . نيشكاما كارما گل معطر عشقِ عاري از نفس است. انسان بايد آنرا هدف و مقصود زندگي خود بداند. اين احساس بايد در   رگهاي او جاري باشد و هر سلول از بدن او را آكنده كند. هر كاري كه انجام مي دهيم بايد بعنوان پيشكشي به خداوند و براي رضاي او باشد.

فعاليتهاي سوا را بايد براي تزكيه قلوب خود برگزينيد. زندگي به انسان براي كسب منافع شخصي عطا نشده، بلكه براي خير عموم در نظر گرفته شده است. همانگونه كه همه مشكلات دنيوي را مستقيما نزد حاكم نمي برند، همه دعاهاي بشر نيز به خود خداوند نمي رسد، بلكه قديسين و رسولان او آنها را اجابت مي كنند. تنها دعاهايي كه منشأ آنها در روحيه نيشكاما كارما، عشق پاك و وافر و قلبي پاك و بي آلايش است، مستقيما بدرگاه خداوند مي رسد. بنابراين تنها از اين سه طريق، يعني نيشكاما كارما، عشق بي حد و حصر و قلبي بي آلايش است كه مي توانيم اميد داشته باشيم ارتباط مستقيم با خداوند حاصل نماييم و مهر تأييد او را بر دعاهاي خود بنهيم.
يك انسان معمولي با انجام نيشكاما كارما خود را به يك ماهاريشي يا عارف تبديل مي كند. در واقع ثواب و اعتباري كه از طريق خدمت به ديگران عايد فرد مي شود با انجام مشكلترين فرايض بدست نمي آيد. 

بدون داشتن حس دوستي و عشق براي همنوعان، انسان قادر نخواهد بود احساس نزديكي با خداوند را تجربه نمايد، كه در طرق نه گانه ارادت، نزديكترين به آتما نيوِدانام يا تسليم كامل مي باشد.

فضلا از حقيقت واحد به طرق گوناگون سخن مي گويند: من يكي بيش نيستم، بگذار كثرت يابم، براهمان يكي بيش نيست و دومي ندارد، خداوند در همه موجودات است، همه جهان مملو از خداست. 

بنا بر اوپانيشادها، معني باطني اين سخن آنست كه حقيقتِ يكتاي واحد، آتما در وجود همگان ساكن است. بنابراين زندگي خود را بايد با اين آگاهي دائم و اين حقيقت مطلق سر كرد.  

خير و ثوابي كه از اعمال شما بر مي خيزد به خود شما باز مي گردد نه به ديگران- چه بدانيد و چه ندانيد. پاداش اعمال خود را به نحوي ديگر و يا با همان كيفيت دريافت مي كنيد. تنها خدمت به ديگران، انسان را واجد شرايط براي دريافت كمك از جانب خداوند مي كند.

در باگاواد گيتا آمده است كه عملِ عاري از حس دلبستگي به نتيجه آن، شاهراه رسيدن به كمال است. باگاواد گيتا صوت خداوند است. خدا و صداي او هردو يكي هستند. بدين ترتيب انجام آنچه سوامي انجام مي دهد علاوه بر آنچه كه او حكم مي نمايد، كاري است كه او را خشنود مي سازد. كاري كه از روي نفس و براي كسب نام و قدرت نباشد بيش از هرچيز او را خشنود مي سازد.

نيشكاما كارما پيوند خاصي از عشق، ميان خالق و مخلوق ايجاد مي كند. تنها كسي كه عمل را بدون دلبستگي به ثمره آن انجام مي دهد عزيز خداست و اين ايثار بايد كامل باشد نه سطحي و ظاهري.

شكوفه هاي سايي

اينهمه مصرف، اما چه توليد اندكي

اتومبيل در ايمني كامل، 

به مقصد دوردست خود مي رود،

و تنها آب و بنزين و روغن،

براي رسيدن به مقصد مصرف مي كند.

انسانها غذاهاي متنوعي ميل مي كنند،

و خود را در احساساتي گوناگون مي يابند؛

براي رسيدن به مقصود زندگي حركت مي كنند،

اما در رسيدن به آن نا اميد و ناموفق مي مانند.

بركت خدا و حركت انسان

نان را با دست مي پزند، 

و به دهان مي گذارند،

سپس عمل جويدن و بلعيدن انجام مي پذيرد،

اينها همه حركت انسان است، اما عمل هضم بركت خداست.

چراغهاي برق در راهرو فراوانند،

كار بشر  روشن كردن آنهاست؛

به ياد آريد كه لطف خدا همان نور است،

كه تابان و درخشان است به هنگام شب و روز.

 شخم زدن زمين و كاشتن بذر، 

شكي نيست كه كار انسان است،

اما براي جوانه زدن بذر،

لطف خدا، باران است كه در انتظار آنيم.

با كمك سايي دشمنان خود را بدرود گوييد

انسان در اين زندگي، سخت زنداني است،

و در هر سمت او نگهباني است، 

ولي آنها دوستان او نيستند، هريك دشمني است؛

آنها دلبستگي و نفس اويند.

وظيفه انسان نجات روح خويش است،

با آزاد شدن از دلبستگي و نفس؛

سادانايي كه سايي بدان سفارش مي نمايد،

انسان را ياري مي دهد تا دشمنان خود را بدرود گويد.

به سايي لبخند بزنيد، همانگونه كه گل آفتابگردان به خورشيد لبخند مي زند

انسان:

اي گل آفتابگردان، به من بگو چرا 

همواره به آسمان خيره شده اي؟

من نمي دانم در آن چيست تا عايدت شود،

كه چنين انضباطي بي همتا از خود نشان مي دهي!

اي گل آفتابگردان، اي خشنودي دل من،

چيست كه تو را اينهمه زيبا و درخشان مي كند؟

و چيست كه عطر شيرين به تو مي بخشد،

حتي در گرماي ظهر تابستان!

گل آفتابگردان:

من به خورشيد لبخند مي زنم و او به من لبخند مي زند،

براي همين است كه زيبا و معطر و آزادم؛

وقتي شما به سايي لبخند مي زنيد، سايي نيز به شما لبخند مي زند،

و با لبخند او شما چون گل آفتابگردان شكفته و زيبا مي شويد.
عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

مأموريت باگاوان بابا

مأموريت من حال به برهه اي از زمان رسيده، كه هركدام از شما كاري براي انجام در دست داريد. اين كره مقصودي در كهكشاني كه آنرا بپا داشته است دارد. آن مقصود هم اكنون در برابر ديدگان شما قرار گرفته است. من از شما مي خواهم تا نور ارادت موجود در باطن خود را بتابانيد تا نيروي ناديده آن همه كساني را كه در مدار شما قرار مي گيرند فرا گيرد. براي آنكه بتوانيد نقش خود را با موفقيت ايفا كنيد، همواره بر من تفكر و تمركز كنيد. بگذاريد پاكي قلب شما بسوي همه انسانها و همه موجودات زنده جاري باشد و هرگز براي ثمره اعمال خود دست دراز نكيند. 

اين قسمت از مأموريت من در سكوت محض بانجام مي رسد. شما ابزار منيد و عشق من از طريق شما جاري مي شود. همواره بدانيد لحظه اي كه اجازه دهيد نفس بر شما فائق آيد، كار من متوقف مي شود و هرگاه كه بر اين ناآگاهي فائق آييد، شما دوباره ابزار و منابع من مي شويد.

شكوه عشق من در دنيا احساس خواهد شد. من شما را در زنديگيهاي پياپي براي اين كار آماده ساخته ام و نزد خود فرا خوانده ام. در اين چند نسل گذشته، من اقدامات بزرگي براي مأموريت خود انجام داده ام. كار من بي وقفه است و به همين ترتيب، كار شما نيز بي پايان است.

بدانيد كه من در وجود شما و برون شما هستم. هيچ تفاوتي نيست. خود را از چنگال مسائل كوچك براي هميشه خلاص كنيد. حال شما من هستيد و من شما هستم. هيچ تفاوتي نيست. دارشان من از من و از طريق شما فوران خواهد كرد. شايد  شما متوجه اين امر دائم نباشيد.

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او
خدمت بدون تبعيض

ضمن افتتاح مجمع باگاوان فرمودند:

بسيارند آناني كه در ستايش تمثالها مهارت دارند و زبانزد عام مي باشند، اما كمترند كساني كه در تلاش براي ارائه خدمات عاري از نفس مي باشند كه تأييد خداوند يا شيوا را بدنبال دارد. 

از طريق عمل درست، انسان قلبي پاك بدست مي آورد كه به نوبه خود دانش برين يا معرفت را حصول مي نمايد. وقتي عملِ درست با معرفت همگام شود، خدمت واقعي يا سوا بوجود مي آيد. احساس آنكه شخص بايد خود از ثمره اعمال خويش لذت برد علامت خودخواهي است. ساده لوحانه است كه شخص تصور كند تنها  اوست كه انجام دهنده كار است. همه چيزهاي اين دنيا براي لذت شخصِ منحصر به فردي نيست. همه چيز را بايد با همگان سهيم شد.

تنها موقعي كه دلبستگي به ثمره اعمال قطع شود، عمل به يوگا بدل مي شود. اعضاي سوادال بايد بر حس مني و تويي فائق آيند. هرگاه آنها براي عمليات سوا دست بكار مي شوند، بايد احساس كنند كه خدمت كردن به ديگران افتخاري است كه نصيبشان گرديده است و به آن همچون شكلي از نيايش به درگاه الهي بنگرند. آنها بايد خدمت به جامعه را همچون ابزاري براي دستيابي به رضايت خاطر در زندگي بنگرند. آنها بايد با هرگونه مشكلات كه سر بلند مي كنند با ايمان و شهامت مواجه شوند و عمليات خدمت خود را بدون هيچگونه نمايش، با روحيه اي متين و وقف گونه انجام دهند. 

در سازمان سايي جايي براي تبعيض نژادي، مذهبي، طبقه اي، كلاسي يا اجتماعي وجود ندارد. همه بايد خود را فرزندان يك خدا پندارند. وقتي آنها در احساس قرب به خداوند متحد شوند، آنگاه  عاشقانه به همه خدمت خواهند نمود. آنها بايد تمامي ديدگاههاي تنگ نظرانه و محدود را كنار گذارند و خود را در سوا يا خدمتي آكنده از قلبي پرعشق بر همگان، مشغول دارند. سواي واقعي تنها از قلبي پاك و با شفقت بر مي خيزد.

در جهان سازمانهاي خيريه و خدماتي بسياري وجود دارد. خصوصيت منحصر بفرد سازمان ساتيا سايي در آن است كه سِوا را بعنوان شكلي از خدمت به خداوند موجود در همگان تلقي مي كند. شعفي كه از اينگونه خدمت حاصل مي شود غير قابل مقياس است. سوا در واقع يك تجربه معنوي است. با دست آوردهاي خود تا به امروز خشنود نباشيد. شما بايد خيلي بيشتر تلاش كنيد تا اين ديار بزرگ را الگوي جهاني براي آرمانهاي بزرگ قديسين و فضلاي آن كنيد. هند بايد مبدل به ديار ايثار گردد نه غرق در تجملات. ايثار يوگا است، تجملات بيماري است. زندگي با آرمان ايثار، امروزه وظيفه شماست.

امروزه در دنيا اتحاد و عشق در جايي ديده نمي شود. زندگي به امري كاملا مكانيكي بدل گرديده است. انسان بودن به صرف شكل ظاهري بشر نيست. ما بايد معتقد باشيم كه انسان روح و جاني است كه در درون جسم زندگي مي كند. شايد  اين امر، اعتقادي باشد اما بدون چنين اعتقادي زندگي بي معني است. امروزه ما اعتقاد به چيزهايي داريم كه نبايد اعتقاد داشته باشيم و به چيزهايي اعتقاد نداريم كه بايد به آنها اعتقاد داشته باشيم. ما بايد به خود اعتقاد داشته باشيم. ما بايد ذات واقعي خود را بشناسيم و عيب هاي  خود را اصلاح نماييم. با كشف ذات واقعي خود، بايد مطابق  آن زندگي كنيم.              18/11/84 ميلادي
تعاليم سايي بابا در رابطه با
پرواز مستقيم بسوي الوهيت

تم اصلي

انسان بدنيا مي آيد تا بياموزد چگونه مجددا بدنيا نيايد.
سايي بابا

يوگاي دانش واقعي (نيانا يوگا) پرثمرترين تلاش معنوي (سادانا) است. همه مقدسات تنها در معرفت (نيانا) به تكامل و مقصود مي رسند. مديتيشن (ديانا) تنها مشاهده تجلي دانش واقعي (نيانا سواروپا) مي باشد كه ذات واقعي انسان مي باشد. همه در شمايند. شما بايد اين اعتقاد را سخت از طريق تجزيه و تحليل، تشخيص و كنكاش عقلاني در آگاهي خود تثبيت كنيد. شما بايد تأثيرات حواس، ذهن و ذكاوت خود را جدا كرده از آگاهي خود برانيد. اينها هيچ ارتباطي با آتما (يكي از نامهاي بيشماري كه به قدرتي كه خدا ناميده مي شود) كه در واقع خود شماييد ندارد. آتما از هيچ موضوع يا شيئي تأثير پذير نيست. حتي اگر حواس، ذهن، ذكاوت و غيره... غير فعال باشند، آن عدم فعاليت نيز بر آتما تأثيري نخواهد داشت. شناخت آتما بعنوان يك كل، بدون تأثير پذيري و دلبستگي، راز دانش معنوي (نيانا) است. 

هر عمل شما بايد با اين دانش معنوي بعنوان زمينه به انجام رسد. اين آگاهي آتما شما را هم در راه بيروني (پراوريتي مارگا) و هم در راه دروني (نيوريتي مارگا) هدايت و راهنمايي خواهد نمود. آتما هرگز جلوي هيچ عملي را نمي گيرد، بلكه آنرا  معني و مقصود مي بخشد و ايمان و زندگي با تقوا را بوجود مي آورد و انسان را از طريق ايثار و گذشت، از ثمره اعمال (نيشكاما كارما) و نه خود عمل، به عالم رهايي و رستگاري مي رساند. 

براي دستيابي به رستگاري، دانش معنوي (نيانا) راه مستقيم است. بنابراين گفته شده كه اين راه بطور غير قابل تصوري مقدس است. 
                       سايي بابا، از كتاب سادانا- راه درون.
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